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گنج يابي در

اردو مجموعة فعاليت هایی اســت که فــارغ از روش ها و 
قالب های مرسوم، در یک محيط فرهنگی انجام می گيرند. 
ســخن را با این ســؤال آغاز می کنم کــه وقتی یک نهاد 
آموزشــی در برنامه های خود اردو ندارد، چه چيزی ندارد؟ 
آیا برگزاری اردو برای محيط هایی فرهنگی نظير مدرســه، 

دانشگاه و مسجد یک اقدام ضروری  است یا خير؟
مــا به طور معمول فعاليت هایمان را در یک قالب متداول 
و سازمان دهی شــده آماده می کنيم. برای مثال، در مسجد 
برگزاری نماز جماعت، مراســم دعــا و عبادت و آیين های 
ویژة برخی مناســبت ها و پخش غذای نذری. در مدرســه 
رأس یک ساعت معين کلاس ها آغاز می شوند، تعداد زیادی 
دانش آموز چند ساعت متوالی در کلاس ها حضور می یابند، 
برنامه هایــی نظير آزمون برگزار می شــوند و مکانی به نام 
آزمایشــگاه و کتابخانه در مدرسه هست. گاهی هم بچه ها 
فرصــت پيدا می کنند در زنگ تفریح و ورزش کمی از این 
قالب تکراری دور شــوند. این روند تقریباً طی دوازده سال 

تکرار می شود.

البته هر مجموعه ای برای برنامه ریزی و انسجام و ارتقای 
توانمندی های خود نيازمند الگوها و روش های ثابتی است. 
یعنی مسجد، مدرسه و دانشگاه نمی توانند مدام روش های 
اصلی خــود را تغيير بدهند. اما واقعيت این اســت که در 
این گونــه فعاليت هــای تکراری و مســتمر، بخش مهمی 
از ظرفيت های انســان های درگير کشــف نمی شود. ما در 
مدرســه در عمل بر چند عامل مشــخص تأکيد می کنيم. 
درس خوانــدن، انضباط فــردی و جمعــی، ادب فردی و 
اجتماعی، و برخــی جنبه های شــخصيتی و اخلاقی. اما 
در یــک قالب معمولی و دائمی، خيلــی از توانمندی های 
مخاطبان کشف نمی شود. همين موضوع در مورد معلمان 
هــم وجود دارد. به یاد دارم، ســال ها با یــك معلم تاریخ 
آشنایی و همکاری داشتم و چون دایرة آشنایی ما به روابط 
کاری محدود می شد، تا مدت ها نمی دانستم او یک گِریمور 
ورزیده و تواناســت. یا دانش آموزی را به یاد دارم که خيلی 
خوب شــطرنج بازی می کرد و در چند بازی فکری دیگر، 
بسيار توانا بود. اما تا وقتی که به اردو نرفتيم و بچه ها فرصت 
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پيدا نکردند بازی فکری انجام دهند، چيره دستی او در این 
بازی ها مشخص نشــد؛ چرا که فعاليت های مدرسه حول 
چند عامل مشــخص بود و بازی فکری در آن زمان تعریف 
نشــده بود. جالب تر اینکه فهم توانمنــدی او در بازی های 
فکری، به کشــف استعداد خاصی در این کودک منجر شد 

که شرح آن در این مقال نمی گنجد.
در دهة هشتاد هم دانش آموزی داشتيم که استعداد ادبی 
خوبی داشت و ما فکر می کردیم در آینده شاعر، نویسنده یا 
معلم ادبيات خوبي خواهد شد. برای همين سعی می کردیم 
او را به این مسير سوق دهيم. اما در یک اردو متوجه شدیم 
او در آشــپزی تبحر دارد. بدین معنا که می توانند غذاهایی 
نظير سالاد الویه، برنج و ماکارونی را در حجم چهل، پنجاه 
نفری برای دانش آموزان و هم کلاســی ها آماده کند؛ با این 
اتفاق، نگرش ما نســبت به او تغيير کرد. نگاه او هم نسبت 
به خودش عوض شد، امروز ایشان گرچه در حوزة فرهنگ 
و ادب یــد طولایی دارد، اما در یک مرکز طبخ و توزیع غذا 
هم دســتی دارد و برای خودش درآمدزایي مطلوبی فراهم 

کرده است.

کشف یک پدیده
آقای یوســین بولت در حال حاضر معروف ترین دوندة 
تاریخ جهان اســت. او کتابی دارد به اســم »داستان من؛ 
سریع ترین مرد جهان« که در سال 2010 به چاپ رسيده 
است. خواندنی ترین سطرهاي کتاب به مدل کشف استعداد 
او اختصاص دارد. بولت معروف ترین دوندة جهان نمی شد، 
اگر یکی از معلمان او در مدرســه حين گردش و بازی، به 
سرعت بســيار زیاد او پی نمی برد! معلم او با دیدن سرعت 
بالای یوســين، موضوع را به مدیر مدرسه و خانواده اطلاع 
می دهد. بولت را در برخی از رقابت های دو و ميدانی شرکت 
می دهند... و یک نــگاه کنجکاو، در محيطی غير از کلاس 
درس توســط یک معلم هوشــيار، باعث می شود بولت در 

پانزده سالگی اولين مدال جهانی اش را کسب کند. 
ما معلم ها اگر خوب به محيط اطراف و پيرامون خود نگاه 
کنيم، متوجه خواهيم شــد به نمونه های زیادی از اتفاقات 
مشــابه در محيط های ما وجود داشــته اند. به خصوص در 
ميــان دانش آموزانــی که به ظاهــر در درس چندان قوی 
نبوده اند و بــا معيارهایی که کارنامه رقــم می زند، مانند: 
معــدل و نمرة انضباط و نمرات ریاضی و املا و فيزیک، در 
دوره هاي گوناگون، جزو دانش آموزان قوی مدرسه محسوب 
نمی شدند. اگر می خواهيم به رسالت های شغلی خود عمل 
کنيم؛ نيازمند طراحی فرصت هایی هستيم که شاگردان و 
دانش آموزان ما بتوانند؛ برخی قابليت های پنهان خودشان 
را نشــان بدهند. بعضی از این امور، از دید مدرســه پنهان 

هســتند و برخی دیگــر در لایه های پنهان شــخصيتی و 
رفتاری دانش آموز قرار دارند. باید کمک کنيم این گنج های 

پنهان شخصيتی و رفتاری دانش آموز به ظهور برسند. 

زمان تغییر
در ســند تحول آموزش و پرورش، ساحت های شش گانة 
تربيت به عنوان مبنای رشــد متوازن دانش آموزان تعریف 
شــده است. اما در شــرایط فعلی، آموزش وپرورش قابليت 
شناســایی دقيق اســتعدادهای دانش آموزان در تمام این 
ســاحت ها را ندارد. فقط در قالب انــواع اردوها و بيرون از 
چار چوب های رایج است که می توان به تحقق این ساحت ها 
در وجود دانش آموزان اميد وار بود. از طرف دیگر، اردو علاوه 
بر دانش آموزان، فرصت های نابی را برای بروز استعدادهای 
پنهــانِ مربيان و معلم هــای جوان نيز فراهــم می کند و 

توانمندی های آنان را رشــد می دهد. ما در فضای 
اردو می توانيــم به راحتــی الگوهــا و محيط های 
یادگيری را تغيير دهيــم. دانش آموزان و مربيان 
فرصت پيــدا می کنند اســتعدادها و قابليت های 
یکدیگــر را در محيطي متفــاوت متبلور کنند و 

موجب ظهور توانمندی های یکدیگر شوند. 
برگزاری اردو قابليت هــای فردی و جمعی تيم 
مدرسه را هم نشان می دهد. یادم هست، در اوایل 
دهة نــود، همراه با دانش آمــوزان، به یک اردوی 
کار و جهــاد رفتــه بودیم. آنجا چنــد بيماری و 

ســانحه و اتفاق فوریتی پيش آمــد و ما متوجه نقص های 
خود شــدیم. فهميدیم که باید با مهارت های امداد و نجات 
آشنا باشــيم و بعضی کمک های اوليه در حين کوه نوردی 
و شرایط دشــوار را آموخته باشيم. دانستيم که باید کمی 
داروشناس باشيم و شناختمان از دانش آموزان خيلی بيشتر 
باشــد. چون دانش آموزی که مشــکل ریوی داشت و به ما 
نگفته بود، در کوهســتان دچار عارضة ریوی شــد و ما را 
به درد ســر انداخت. از آن پس دریافتيــم که همکاران ما 
باید مهارت های گوناگونی را کســب کنند که پيش از آن، 

احساس نياز نمی کردند. 
 از نــگاه نگارنــده، یکی از شــاخص های کيفی نهاد های 
تربيتی آموزشی قوی، توانمندی های آن ها در برگزاری مؤثر 
انواع اردوهاست. خوشــبختانه امروزه به فعاليت های اردو 
بيش از گذشــته بها داده می شود، طوری که گروه هایی در 
سراسر ایران و جهان برنامه و تخصص خودشان را برگزاری 
انــواع اردوها تعریف کرده اند. ما نيز برای همراه بودن با این 
موج تحول، باید به فکر ارتقای هرچه بيشــتر خود در این 
زمينه باشــيم، زیرا مدرسة بدون اردو، در واقع فرصت های 

نابی را از بچه ها دریغ می کند.

اردو علاوه بر 
دانش آموزان، 

فرصت هاي نابي 
را براي بروز 
استعدادهاي 

پنهانِ مربیان و 
معلم هاي جوان 

نیز فراهم مي كند
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